
لمبارك1433 رمضان‌ا ويژه  فرهنگي،  مديريت   ، امام خمينيره  پژوهشــي  و  آموزشــي  مؤسسه 

روزچهارم دعای 

دَاءِ شُــکْرِکَ بِکَرَمِکَ وَ احْفَظْنِ فِیهِ  کَ وَ أَوْزِعْنِ فِیهِ لَِ نِ فِیهِ عََ إِقَامَةِ أَمْرِکَ وَ أَذِقْنِ فِیهِ حَلاوَةَ ذِکِْ هُــمَّ قَوِّ اللَّ
اظِرِینَ النَّ أَبْصَرَ  یَا  کَ  سِــرِْ وَ  فْظِکَ  بِحِ

خدایا مرا در این روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش و حلاوت و شیرینی ذکرت را بمن بچشان و برای ادای شکر خود 
به کرمت مهیا ساز و در این روز به حفظ و پرده پوشی‌ات مرا از گناه محفوظ دار، ای بصیرترین بینایان عالم.

4

)1 ( نفس  با  مبارزه  مراحل  اخلاق: 
امام راحل در کتاب »اربعین« خود برای مبارزه با نفس 

مراحل هشتگانه را مطرح فرمودند که عبارت است از:
1. یقظه: یقظه یعنی بیــداری و تنبه و خروج از غفلت و 
خودفراموشی که بدون آن آدمی هیچ گاه به فکر تزکیه و 
خودسازی نخواهد افتاد. یقظه یعنی بیداری از خواب غفلت 
و احســاس مســؤولیت به این که جهان و انسان بیهوده 
آفریده نشده است، که فرمود: »افحسبتم انما خلقناکم عبثاً 
و انّکــم الینا لاترجعون‌1«؛ »آیا گمان می‌کنید که ما شما را 

بیهوده آفریده‌ایم و شما به ما باز نمی‌گردید؟!«.
امام علی می‌فرماید: »أمََا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ أمَْ ليَْسَ مِنْ نَوْمِكَ 
يَقَظَــةٌ … وَ كَيْــفَ لَ يُوقِظُكَ خَــوْفُ بَيَاتِ نِقْمَةٍ وَ قَــدْ تَوَرَّطْتَ 

بَِعَاصِيهِ مَدَارجَِ سَــطَوَاتِهِ فَتَدَا وَ مِنْ دَاءِ الْفَتْةَِ فِ قَلْبِكَ بِعَزِيَمةٍ وَ 

مِنْ كَرَى‏ الْغَفْلَةِ فِ نَاظِركَِ بِيَقَظَةٍ…2«؛ »آیا درد تو را بهبودی و 

خواب تو را بیداری نیســت؟! ... پس چگونه ترس شبیخون 
خشــم الهی تو را بیدار نمی‌کند و حال آن که بر اثر نافرمانی 
از دســتورهای او به مدارج قهر و غضب او در افتاده‌ای! پس 
سســتی خود را به تصمیم و قاطعیت، و خواب و غفلت را به 

بیداری و حرکت درمان کن ...«. 
امام سجاد از غفلت به خدا پناه می‌برد، و می‌فرماید: 
»اللهم انی اعوذ بک من الکســل و الفشل و الهم و الجبن و 

البخل و الغفلة...3« ولی بسیاری از مردم تا هنگام مرگ از 

خواب غفلت بیدار نمی‌شوند.
چه فایده که هشــیاری پس از مــرگ موجب ندامت و 
حسرت است و خداوند انســان‌ها را از چنین روزی بیم 
می‌دهد، که فرمود: »و انذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر 
و هم فی غفلة4«؛ »بیم ده آنان را از روز حسرت؛ آن هنگام 

که کار از کار گذشته و آن‌ها در غفلت فرو رفته‌اند«.  
حضــرت امام می‌فرماید: » ... منزل اول انســانیت 
یقظه اســت و آن بیدار شــدن از خواب غفلت و هشیار 
شــدن از سکر طبیعت اســت و فهمیدن این که انسان 
مسافر است و هر مســافر زاد و راحله می‌طلبد و راحله 

انسان خصال خود انسان است«5.  
2. تفکــر و تدبر: دومین مرحله تهذیب و مبارزه با نفس 
تفکر اســت. نقطه آغازین اندیشــه تفکر در آثار خدا و 
نعمت‌های او که توجه به آن‌ها نفس را خاضع و به سپاس 
وا می‌دارد و نیز اندیشــیدن انسان به سرنوشت خویش و 
وظیفــه‌ای که در برابر خدا دارد و این که هدف از زندگی 
دنیوی چیســت؟ مقصد نهائی حیات کجاست؟ و برای 

وصول به ان مقصد چه باید کرد؟
حضرت علی می‌فرماید: »لا عمــل کالتفکر6«؛ »هیچ 
عملی همچون تفکر و اندیشــیدن نیست«. نیز در مقام 
نصیحت به فرزندش امام حسن مجتبی می‌فرماید: 
رِ فِی صَنْعَةِ‌اللّه؛ هیچ عبادتی مانند تفکر در  »لا عِبادَةَ کَالتَّفَکُّ

مصنوعات و آثار خدا نیست«.
ارَةُ  امــام صادق فرمود: »الْفِكْرَةُ مِرْآةُ الْحَسَــنَاتِ وَ كَفَّ
ــيِّئَاتِ وَ ضِيَاءُ الْقُلُوبِ وَ فُسْــحَةُ الْخَلْقِ وَ إصَِابَةٌ فِ صَلَحِ  السَّ

لَعٌ عَــىَ الْعَوَاقِبِ وَ اسْــتِزَادَةٌ فِ الْعِلْمِ وَ هِيَ  الْمَعَــادِ وَ اطِّ

خَصْلَةٌ لَ يُعْبَدُ اللَّهُ بِِثْلِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيٌْ 

هُ اللَّهُ  رِ إلَِّ مَنْ قَدْ خَصَّ مِنْ عِبَادَةِ سَــنَةٍ وَ لَ يَنَالُ مَنْزِلةََ التَّفَكُّ

بِنُــورِ الْمَعْرِفَةِ وَ التَّوْحِيد7« ؛ »فکر و اندیشه، آینه خوبی‌ها 

و پوشــاننده بدی‌ها و روشــنی‌بخش دل‌هــا و موجب 
خوشخویی، و سعه صدر می‌شود. به وسیله تفکر، انسان 

به صلاح روز رســتاخیز و پایان کارش آگاه می‌شــود و بر 
علم و دانشش افزوده می‌گردد و هیچ عبادتی بالاتر از تفکر 
نیست.« رسول خدا فرمود: »یک ساعت تفکر بهتر از 
یک سال عبادت است و تنها کسانی به این مقام می‌رسند 
که خداوند آنان را به نور معرفت و توحید ویژگی داده باشد«. 
3. عزم: مرحله سوم تهذیب و مبارزه با نفس عزم است، 
یعنــی تصمیــم و اراده بر انجــام دادن واجبات و ترک 
محرمــات و جبران مافات و پایداری و اســتقامت در راه 
حق و حقیقت. انسان بدون عزم و اراده و تصمیم به هیچ 
یک از مقامات نخواهد رســید. خداوند پیامبران برگزیده 
خود را به عنوان اولو‌العزم نام برده و پیامبرش را به صبر 
و پایداری چون آنان فرا خوانده اســت: »فاصبر کما صبروا 

اولوالعزم من الرسل8«.

حضرت امــام درباره عزم چنیــن می‌فرماید: »عزم 
جوهره انســانیت و میزان امتیاز انســان است و تفاوت 
درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است و عزمی که 
مناسب با این مقام است عبارت است از عزم بر ترک گناه 
و معاصی و فعل واجبات و جبران آنچه از او فوت شده در 
ایام حیات و بالاخره عزم بر این که ظاهر و صورت خود 

را انسان عقلی و شرعی نماید و...9«. 
1. مؤمنون، 115.

2. صبحی صالح، 1395، خطبه223.
3. جمله‌ای از دعای ابوحمزه ثمالی.

4. مریم، 39.
5. روح‌الله خمینی، چهل حدیث )اربعین حدیث(.

6.  نهج‌البلاغه، صبحی صالح، قصار113.
7. بحار‌الانوار، ج68، ص326.

8. حقاف،35.
9. روح‌الله خمینی، چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص7.

دعا تربیتی  نقش 
اولین اثر دعا، نقش تربیتی آن است. بدین‏گونه که دعا یاد خداوند را در دل انسان‏ 

زنده نگه می‏دارد:
»وَ لا تكَونوا كَالَّذينَ نسَُوا اللَّهَ فاَنسْيهُمْ انفُْسَهُمْ« حشر/19؛ »و شما مانند آنان نباشید 

که به کلیّ خدا را فراموش‏ کرده‏اند و خدا هم نفوس آن‏ها را از یادشــان برد«. انسان 
به دلیل ســاخت فکری و ذهنی خود فراموشکار است و به سبب همین خصوصیت‏ 
دچار انحرافات و خطاهایی گاه بسیار بزرگ‏ می‏شود، چنان‏که از مسیر هدایت و جادة 
حرکت اصیل خویش منحرف شده، اهدافش را گم می‏کند و دچار سردرگمی عقیدتی 

و فکری‏ می‏گردد. آینده‏اش را به تباهی می‏کشاند و هستی خویش را بدون آن‏که 
بهره‏ای ببرد به‏ دست باد می‏سپارد.

دعا سبب طهارت روح انسان می‏شــود، ضلالت و گمراهی را به او تذکر می‏دهد، 
گرد و غبار روزمرگی‏ها را از صورت تفکر او می‏شــوید، و کژی‏ها و کاســتی‏ها را 

کم‏رنگ کرده، روح ایمان را باز می‏پروراند.
با دعا، توکل در انســان افزایش یافته، وی با نیروی اعتماد بر قدرتی متعال که همیشه 
همراه‏ اوست و شاهد و ناظر اعمال و گفتار او، سعی‏ در پیرایش تفکرات خویش و زدودن 
آلایش از اعمال و کردار نموده، در نهایت در مسیر تربیتی‏ صحیحی به حرکت در می‏آید.



شد  نازل  و  ا علیه  بر  قرآن  ز  ا ای  یه  آ
ثعلبه بن حاطب انصاری مرد فقيري بود به پیامبر عرض كرد: 
از خدا بخواه تا مــال  زيادي روزیم كند، پيامبر به او فرمود: 
ي شُكْرهَُ خَيٌْ مِنْ كَثِيٍر لا تُطِيقُهُ؛ مقدار كمى كه حقش را  »قَلِيلٌ تُؤَدِّ
بتوانى ادا كنى، بهتر از مقدار زيادى است كه تواناىي اداي حقش 
را نداشته باشى« آيا بهتر نيست كه تو به پيامبر خدا تأسّى ‏جوىي 
و به زندگى ســاده‏اى بسازى؟ ولى ثعلبه دســت‏بردار نبود و به 
پيامبر عرض كرد به خداىي كه تو را به حق فرستاده سوگند 
ياد مك‏ىنم، اگر خداوند ثروتى به من عنايت كند تمام حقوق آن 
را م‏ىپــردازم. پيامبر براى او دعا كرد. چيزى نگذشــت كه 
پسر عموى ثروتمندى داشــت از دنيا رفت و ثروت سرشارى به 

او رسيد. 
ثعلبه گوســفندانی گرفت و آن گوســفندان زیاد شــدند، تا آنجا 
كــه دیگر مدینه بــر او تنگ آمده،  ناچار بــه آبادي‌هاى اطراف 
مدينه روى آورد و ديگر در نماز جمعه و جماعت حاضر نمی‎شــد، 
پیامبر فردی را برای گرفتن زكات نزد او فرســتاد، امّا او سر 
باز زد و بخل ورزید و از پرداخت حق الهى خوددارى كرد و حتي 

به اصل تشريع اين حكم نيز اعتراض نمود.
رسول خدا فرمود: 

وای بر ثعلبه، پس خداوند این آیه را نازل فرمود: 
قَنَّ وَ لنََكُونَنَّ  دَّ »وَ مِنْهُــمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لئَِْ آتانا مِنْ فَضْلِــهِ لنََصَّ

الحِِینَ«.  مِنَ الصَّ

یعنی: برخی از مردم كسانی هستند كه با خدا عهد می‎بندند كه اگر 
از فضلش به ما ببخشد، البتّه صدقه می‎دهیم و از نیكان خواهیم بود.

موفقیت رموز 
1. هرچه سریعتر عادت‌های کهنه و دست و پاگير را رها کنید، زودتر به اهداف و آرزوهایتان می‌رسید. 
2. وضعیت فعلی ما مربوط به نوع رفتار ماست. یعنی ما می‌توانیم شرایط فعلی را با تغییر رفتارهایمان‌، 

تغییر داده و بهتر نماییم‌. 
3. همواره از کسانی که  می‌خواهند شما را از اهداف و آرزوهایتان باز دارند دوری کنید.

4. تکرار رفتارهای همیشگی باعث نتیجه تکراری می‌شود‌. 
5. ترس ما بســیار مضرتر از واقعیت بیرون است. زیرا اکثراً این ترسِ ماست که ما را از حرکت وا 

می‌دارد، نه واقعیت بیرونی.

قرآنی لطیفه 
مردی قطعه زمینی در مجاورت زمین شــخص دیگری داشت 
و هر ســال، بخشی از زمین را ضمیمه‌ی زمین خود می‌ساخت. 
روزی صاحب زمین اولی به دومی گفت: علت نقصان و کاستی 

زمین چیست؟
دومی: مگر نشنیده‌ای که خدا می‌گوید:

أوََلمَْ یرََوْا أنََّا نأَتْیِ الأرضَْ ننَْقُصُهَا مِنْ أطَرْاَفِهَا...

آیا ندیدید که ما پیوســته به سوی زمین می‌آییم و از اطراف )و 
جوانب( آن کم می‌کنیم!؟

اولی گفت: پس علت افزونی زمین تو چیست؟
دومی:}... ذَلكَِ فضَْلُ اللهِّ يؤُتْيِهِ مَن يشََــاء...{؛ این فضل خداوند 

است، به هر کس )و شایسته ببیند( می‌دهد.
اولی: آخر چرا زمین تو هر سال بیشتر می‌شود و زمین من کم؟

دومی:}يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا لا تسَْــألَوُا عَنْ أشَْــياَءَ إنِْ تبُْــدَ لكَُمْ 
تسَُؤْكُمْ...{؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید !

از چیزهایی نپرســید که اگر برای شــما آشــکار گردد، شما را 
ناراحت می‌کند.

به اطلاع کارمندان محترم مي‌رسانیم بعد از عید سعید فطر، مسابقه‌ای 

از مجموع این تك‌نگاره‌ها که انشاءالله به صورت روزانه هنگام نماز ظهر و 

عصر توزیع خواهد شد، برگزار و جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

)بنابراین در جمع‌آوری و مطالعه این تك‌نگاره‌ها دقت لازم را داشته باشید.(

پرسمان
موانع و آفت پيشرفت و ترقي انسان به سوي هدف، 

سعادت و علم چيست؟
انســان جهت طي مسير كمال و ترقي به اين عالم آمده 
اســت تا به ســر منزل مقصود خويش برسد. اين هدف، 
مخصوص انسان هم نيست. موجودات ديگر هم در اين 
دنيا براي خود كمالي متناسب با ساختمان و طبيعت وجود 
خود دارند؛ كمال كي درختِ ثمربخش، اين است كه به 
ميوه بنشيند. كمال كي بوته گل اين است كه گل معطر 
خود را در معرض استفاده انسان قرار دهد، و كمال انسان 

نيز متناسب با ذات و شخصيت او قرب به خداوند است.
انســان، چون موجودى پيچيده و داراى ابعاد گوناگون 
اســت، پيدا كردن موانع رشد و تكامل، بسيار دشوار به 
نظر م‌ىرســد. چون موانع تكامل انسان بسيار متنوع 
است. انبياى الهى آمدند تا موانع را برطرف كنند و جاده 
تكامل را، كه خدا پيش پاى انســان گذاشته، بگشايند، 
و راه را بــه او نشــان دهند. اين، كي مســئله مهم و 
موضوع كي بحث بسيار طولانى است. »...و يضع عنهم 
اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم1؛ و بارهاى ســنگين 

و زنجيرهايــى كه بر آنها بود از دوش و گردنشــان بر 
م‏ىدارد«. 

عواملي که مانع پيمودن راه کمال و نيل به سعادت انسان 
مي‌گردد فراوان است ولي مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1. تعلقّات دنيوي: علاقه افراطي و خارج از چارچوب 
بــه مال، ثروت، جاه، مقام و رياســت، انســان را از 
حرکت، هجرت و ســلوک به سوي سعادت حقيقي 
که همان قرب الهي اســت باز مي‌دارد. قلبي که با 
محسوسات انس گرفته و شيفته و دلباخته آنهاست، 
چگونه مي‌تواند به طرف سعادت و عالم بالا، صعود 
کند؟ دلي که جايگاه محبت امور فاني دنيوي اســت 
چگونه مي‌تواند تجليگاه انوار الهي باشد؟ حضرت امام 
صادق‌ مي‌فرمايد: »حــب الدنيا رأس کل خطيئه2؛ 

محبت دنيا ريشه هر گناهي است«. 
2. پيروي از هواي نفس: فردي که شــبانه روز به دنبال 
برآوردن خواســته‌هاي دل و هوا و هوس مي‌باشــد، چه 
وقت مي‌تواند از دنيا هجرت کند و از افق طبيعت و ماده 
به بارگاه قدس ربوبي پر بکشــد؟ در روايت معروفى نقل 
شده است كه فرموده‌اند: »ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان، 

اتبــاع الهوى و طول الامل3؛ ترسنا‌كترين بلاىي كه از 

ابتلاى شما مسلمانها به آن م‌ىترسم ، اين است كه 
دنباله‌رو هواى نفس خودتان باشيد. يعنى شهوترانى 
كردن و شهوات را بر عقل مسلط ساختن. اينها همه 

موانع درونى انسان است.
3. ضعف اراده: سستي اراده وعدم قدرت بر تصميم‌گيري 
از موانع بزرگ راه است که انسان را از شروع در عمل باز 
مي‌دارد. ضعف اراده خود از پــي نبردن به ارزش مقصد 
والا و ســعادت ابدي انسان سرچشمه مي‌گيرد. هم‌چنين 
اسارت‌هاي انســان باعث سستي اراده خواهد شد. كسي 
كه اســير نفس و خواهش‌هاي او و يا اســير عادت‌هاي 
منفي است، اراده‌اي ضعيف دارد و نمي‌تواند حركت كند.

4. پرحرفي و سخنان غير ضروري و بي‌فايده: زياد حرف 
زدن و پراکنده‌گويي، فکر را پريشــان ‌ســاخته و قدرت 
انديشــيدن صحيح و تشــخيص ثواب از ناثواب را سلب 
 ميك‌ند. پرحرفي نشانه کم عقلي است. امير المؤمنين
در حديثــي مي‌فرمايد: »اذا تم العقــل نقص الکلام4؛ وقتي 

عقل کامل گردد سخن گفتن کم مي‌شود«. 
5. پرخوري و شکم‌پرستي: انســان با شکم انباشته 
از غذا نمي‌تواند حال عبادت و دعا داشــته باشــد و 
طعم مناجات را بچشــد. پرخوري باعث قساوت قلب 
و تحريک شــهوت مي‌گردد. کم‌خوري و گرســنگي 
بهترين کمک براي کنترل نفس و شکستن عادت‌هاي 
آن مي‌باشــد. زياده‌روي در غذا باعث تنبلي و کسالت 
روح و مريضي بدن و بي‌رغبتي به عبادت و سختي دل 
و غفلت از ياد خدا مي‌گردد و صفاي روح و نورانيت و 

حال خوش معنوي را از انسان مي‌گيرد.
6. خودخواهى، خودپرستى و به طور كلي رذايل اخلاقي 
و صفات بد: اين كه شخصي فقط خود را به حساب آورده 
و ديگران را به حســاب نياورد مانع بزرگى در راه تكامل 
انسان است؛ كه منجر به حسد، طمع، حرص و برادركشى 
م‌‌ىشود. تا هنگامي كه انســان به رذايل اخلاقي آلوده 
است، زمينه فســاد در جان او وجود دارد و نمي‌تواند در 

جهت خدايي شدن و قرب الهي حركت كند.
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